جشن میزها- نیمهی شعبان - جواب
 باسمه تعالی و بذکر ولیّه
باسمه تعالی
ابتدا سوالات داده می شود و می خواهم هر کس برای خودش جواب بده مثل تست های خود شناسی و بعد پاسخ های درست بررسی می شود.
دوست خوبم! به سوألهای چهار جوابی زیر پاسخ دهید. توجه داشته باشید که ممکن است در برخی از سؤالات بیش از یک گزینه صحیح باشد.   
1. سالهاست از غیبت امام زمان علیه السلام شنیده ایم. مفهوم غیبت ایشان چیست؟ 
الف. ایشان مانند حضرت عیسی علیه السلام در آسمانها هستند و زمان ظهور به زمین بر میگردند.
ب. ایشان در همین دنیا هستند، در بین ما زندگی میکنند؛ اما مانند فرشتگان دیده نمیشوند. 
ج. همراه حضرت خضر در جزیره خاصی زندگی میکنند.
د. یعنی تا زمان ظهور ایشان را نمی‏بینیم و تاثیری در زندگی ما ندارند. 

2. غیبت، ویژهی امام دوازدهم ما شیعیان است یا قبلا هم سابقه داشته است؟
الف. تنها امام زمان علیه السلام دارای غیبت هستند.
ب. برخی از امامانعلیهم السلام غیبتهایی مشابه امام عصر علیه السلام داشتهاند.
ج. هم برخی از پیامبران و هم در بعضی از امامان علیهم السلام غیبت هایی مشابه سابقه داشته است .
د. برخی از پیامبران علیهم السلام غیبتهایی مشابه امام عصر علیه السلام داشتهاند.

3. در دوران غیبت، چگونه از برکات وجود امام علیه السلام بهره مند میشویم؟ 
الف. چون امام علیه السلام غائب هستند، امکان استفاده و بهرهمندی از ایشان وجود ندارد و این امر موکول به زمان ظهور است.
ب. فقط انسانهای پرهیزکار در دوران غیبت از وجود امام علیه السلام بهرهمند میشوند.
ج. فیض و بهرهمندی از امام زمانعلیه السلام ارتباطی به ظهور و غیبت امام ندارد و همه خلایق از آن بهره مند میشوند.
د. این امر در زمان غیبت صغری امکان داشت.

4. آیا میتوان با امام زمان علیه السلام در زمان غیبت ارتباط برقرار کرد؟
الف. خیر؛ تنها در زمان ظهورِ ایشان این امر میسر میشود.
ب. بله؛ ولی تنها تعداد کمی از افراد پرهیزکار میتوانند با ایشان ارتباط برقرار کنند.
ج. بله؛ همه انسانها (چه خوب و چه بد) در هر مکانی که باشند، میتوانند با ایشان ارتباط برقرار کنند.
د. بله؛ با چهل شب جمعه رفتن به مکانهای خاص میتوان با ایشان ارتباط برقرار کرد.
 

جواب سؤالات جشن میزها:  
1. بهتر است اول به معنای لغوی غیبت بپردازیم. با توجه به اینکه این کلمه در بین دو زبان فارسی و عربی مشترکه اما معنای متفاتی دارد. در زبان فارسی غیبت در برابر حضور است، بنابراین در زبان فارسی غیبتِ فرد، به معنی نبودن اوست؛ ولی غیبت در زبان عربی بر خلاف زبان فارسی در برابر ظهور است نه حضور، یعنی در زبان عرب هنگامی که میگوییم غایب است، منظور آن است که ظهور ندارد و وجودش ناشناس است. مثلا من از یک خیابان رد میشم در حالیکه افراد مختلفی اونجا حضور دارند اما برای من ظاهر و آشکار نیست که بگم هر کدوم اینها چه کسانی هستند. در روایات غیبت حضرت مهدی علیه السلام به غیبت حضرت یوسف علیه السلام نسبت به برادرانش تشبه شده است. غیبت حضرت یوسف علیه السلام چگونه بود؟
فکر میکنم همهی ما سریال «یوسف پیامبر علیه السلام» را دیده باشیم، بنابراین بهتر میتوانیم این مسأله را درک کنیم. بیاییم  با هم مروری بکنیم.
برادران حضرت یوسف علیه السلام، ایشان را بردند و در چاه انداختند؛ و همانطور که میدانیم سرانجام، حضرت یوسف علیه السلام به مصر رفتند. پدرشان حضرت یعقوب علیه السلام میدانست که او زنده است، اما جای او را نمیدانست.
اما نکتهی مهمتر این است که همانطور که یادتان هست، برادران حضرت یوسف علیه السلام پیش برادرشان آمدند و با او صحبت کردند، نشست و برخواست کردند؛ و این در حالی است که آنان حضرت یوسف علیه السلام را نمیشناختند ولی حضرت یوسف علیه السلام تکتک آنها را میشناخت. 
در روایت در مورد چگونگی غیبت حضرت مهدی علیه السلام و شباهت آن به غیبت حضرت یوسف علیه السلام اینچنین آمده است: 
«یَرَونَهُ وَ لا یَعرِفونَهُ»[footnoteRef:1]   [1:  كمال الدين، صدوق، ج 2، ص 351] 

یعنی همانطور که حضرت یوسف علیه السلام در میان برادرانشان بودند، ولی برادرانشان ایشان را نمیشناختند، حضرت مهدی علیه السلام هم در بین مردم هستند و مردم هم ممکنه ایشان را ببینند؛ ولی نمیشناسند.
بنابراین غیبت امام زمان علیه السلام به این معنی نیست که ایشان مانند فرشتهها دیده نمیشوند یا مانند حضرت عیسی علیه السلام درآسمان هستند. و ...
ایشان روی همین زمین، بین ما زندگی میکنند، راه میروند، غذا میخورند و استراحت میکنند؛ و حتی ممکن است مثل تمام آدمها و ائمه گذشته بیمار هم بشند. برخی از مردم هم ممکن است بارها حضرت را ببینند ولی نشناسند، لذا هنگام ظهور، خیلی از مردم خواهند گفت که ما قبلاً او را دیدهایم. بنابراین هیچ کدام از گزینه ها درست نبوده.

2.  شما چه فکر میکنید. غیبت فقط برای مردم عصر ما است یا خیر؟ ( حتما حداقل پاسخ دو نفر را بشنوید )
اگر ما تاریخ را ورقی بزنیم، غیبت را برای برخی از پیامبران هم میبینیم؛ مثل حضرت موسی علیه السلام، حضرت خضر علیه السلام و حضرت یوسف علیه السلام که قبلاً در مورد ایشون صحبت شد. پس غیبت امام زمان علیه السلام، امر نو و عجیبی نیست. اصلا یه چیزی بگم انقدر این امر به شکلهای مختلف ر بین حجت های الهی رخ داده که شیخ صدوق ( همین ابن بابویه خودمون) یک کتاب داره که توش همین موضوع  بررسی کرده، یعنی غیبت در حجت های الهی و در کتابی به نام کمال الدین و تمام النعمه جمع آوری کرده.
اما یه سوال مهم، آیا در زمانی که پیامبران یا امامان حضور آشکار هم داشتند، باز همهی مردم در مکانهای مختلف میتوانستند آنها را ببینند؟ میتونستند هر وقت خواستند باهاشون ارتباط برقرار کنن؟ ( حتما پاسخ بله یا خیر را از نصف بیشتر افراد بشنوید)
تا حالا اسم «اویس قرنی» را شنیدهاید؟ او در عربستان زندگی میکرد؛ همان کشوری که پیامبر صلی الله علیه و آله هم در آنجا بود؛ نه در کشوری دیگر. یکجا، اما در دو شهر جدا. اویس خیلی دوست داشت پیامبر صلی الله علیه و آله را ببیند، اما به علت مشکلات خودش و نیز مسائل مربوط به سختی راه (از قبیل نبود وسیلهی مناسب، جادهی مناسب، خطر راهزنها و . . . ) نمیتوانست به دیدار ایشان برود. بالاخره، یک روز همه چیز را آماده کرد تا به شهر پیامبر صلی الله علیه و آله برود و ایشان را ببیند؛ اما باید زود بر میگشت؛ چون اویس مادر پیری داشت که باید از او مواظبت میکرد. از قضا اویس زمانی به شهر پیامبر صلی الله علیه و آله رسید که ایشان از شهر خارج شده بودند. اویس مدتی صبر کرد، اما چون باید پیش مادرش برمیگشت؛ در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله را ندیده بود، با غم و غصه، شهر را ترک کرد. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به شهرشان برگشتند، فرمودند: «نسیم بهشت از جانب یمن و قَرَن می‌وزد. چه بسیار مشتاقم به دیدارت هستم ای اویس قرنی»[footnoteRef:2] [2:  سفينه البحار، ج 1، ص 53] 

 ایشان بوی بهشت را در مسیر اویس و از شهر اویس احساس میکردند. پس اویس قرنی هیچگاه پیامبر صلی الله علیه و آله را ندید؛ اما بهشتی زندگی کرد. 
این داستان را تعریف کردم که بگویم بسیاری از آدمها در زمان تمامی ائمه علیهم السلام از زمان امیرالمومنین علیه السلام تا به آخر زندگی میکردند که مثل اویس به دلایل بسیاری نتوانستند امام زمان خود را ببینند؛ اما بهشتی زندگی کردند. در واقع، تعداد بسیار اندکی از مردمِ زمانِ هر کدام از امامان، موفق به دیدار امام خود شدند؛ و میتوان گفت که امام از دید آن مردم غائب محسوب میشد. پس غیبت و غائب بودن میتواند یک امر نسبی باشد. حتی بسیاری از مردمی که در شهر هر کدام از ائمه زندگی میکردند، آنها را نمیشناختند.
بیایید با هم به زمان خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام برویم.  علی علیه السلام که بود؟ یار جدا نشدنی پیامبر صلی الله علیه و آله، جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله، همسر دُردانهی پیامبر صلی الله علیه و آله، پسر عمّ پیامبر صلی الله علیه و آله. علی علیه السلام فاتح خیبر است و اکنون او حاکم کوفه است. اینها رو میگم تا متوجه شدت حضور و ظهور آشکار ایشون بشیم.
میبینیم ایشان شبها به خانهی ایتام میروند و برایشان غذا میبرند؛ با آنها همکلام میشود و سنگ صبور دلهایشان میشوند؛ به آنها کمک میکنند و تنور خانهشان را روشن میکند. اما بسیاری از آنها نمیدانند ایشان چه کسی هستند. علی علیه السلام را میبینند، از نعمت وجودش بهره میبرند (چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی ایشان آرامبخش زندگی آنان شدهاند). اما او را نمیشناسند تا زمانی که، شمشیر ابن ملجم فرقش را به دو نیم میکند؛ و در آن وقت است که متوجه میشوند که آن پدر مهربان، همان حضرت علی علیه السلام بوده است. 
پس میشود امام را دید، از وجودش بهره برد، اما او را نشناخت مثل یتیمان کوفه، و میشود مثل اویس  امام را ندید، اما از پرتو نور و گرمای خورشید وجودش استفاده کرد و بهشتی زندگی کرد.
همه اینها را گفتم تا بدانیم غیبت امام زمان علیه السلام امری جدید و بیسابقه یا تنها مخصوص ما، انسانهای این دوران نیست.
بنابراین پاسخ درست گزینه ج. هم برخی از پیامبران و هم در بعضی از امامان علیهم السلام غیبت هایی مشابه سابقه داشته است .

3. می خوام یک نکته مهمی رو بگم. حضرت مهدی علیه السلام، امام زمان ما دارای دو شان مهدویت و امامت هستند. مهدویت یعنی همونی که خدا وعده کرده تا به وسیله فرستاده اش تمام دنیا رو پر از عدل و داد کنه و ما معتقدیم اون فرد فرزند امام حسن عسکری علیه السلام هستند. و دارای ویژگی هایی خاصی هستش که تا ظهور رخ نده ما این ویژگی ها رو نمی بینیم و نمی تونیم بهره ای ببریم. اما چیزی که خیلی مهمه و متاسفانه خیلی از ما ازش حواسمون بهش نیست اینکه همیشه و در همه زمان یک فرستاده زنده از جانب خداوند روی کره زمین هستش. تمام این حرف هایی که ما الان زدیم این بود که حواسمون باشه. الان ما امام زمان داریم. همین امروز در اردیبهشت ماه 1398 یک فرستاده ویژه خداوند، حجت الهی، زنده در روی زمین هستند. 
حضرت مهدی علیه السلام بین ما زندگی می کنند. با تمام ویژگی های خاصی که خداوند به عنوان یک امام به ایشان داده. این آدم ها رابطههای اصلی بین آسمان و زمین هستن. خدا هر چی بخواد به آدم ها بده ... چه مادی و چه معنوی ... به واسطه این آدمها که مدیران اصلی اجرایی روی زمین هستن میده ... الان نزدیک شبهای قدر هستیم ... شنیدین میگن خدا تقدیرش و میده دست امام زمان ... میده دست مدیر اجراییش ... امام باب الله هستش ... درِ خدا ... ما هر جا بخوایم بریم از درش وارد میشیم ... امام واسطه اصلی بین ما و خداست ...  و این هم بگم این مدیران خیلی پیش خدا عزیزن ... دید یه وقت کارت گیر یه بزرگی می افته دنبال یکی میگردی که حرفش چیش اون بزرگ ارزش داشته باشه تا پا در میونی کنه برات .. وقتی هب خودم نگاه می کنم انقدر از خواسته های خدا فاصله دارم و انقدر حرف گوش ندادم و .... خلاصه احتیاج دارم به یه آبرو دار واقعی ... یکی که بره سفارش من و بکنه ... و مطمن باشم اون اصل کاری این کار و می پسنده ... البته خدا قدرت های خاصی هم به این مدیرش داده و می تونم مستقیم از خودش بخوام ... یه مثالی بزنم ... فرض کنید بچه ای که درش رفته مسافرت و این بچه یره از مادر می پرسه که بابا کی میاد ... مادر میگه ند روز دیگه مونده ... یه مدت بعد دوباره این سوال و میپرسه .... مادر باز میگه میاد بابا ... چیزی میخوای؟ به من بگو ... بچه نمیگه و مدتی بعد دوباره می پرسه باب کی میاد؟ ... مادر میگه خب کاری داری به من بگو ... میگه پول می خوام... مادر میگه خب چقد رمن بهت بدم ... میگه دو تمن ... میگه دو میلیون؟ میگه نه ... مادر میگه 200 تومن ... میگه نه ... 2 هزار تومن ... میگه نه دو تا تک تومنی ... مادر چی میگه ؟ ... میگه تو بچه راجب من چی فکر کردی؟!  ... راجب پدرت چی فکر کردی؟! یعنی بابات که امور و مدیریت تو زندگی ر به من سپرده انقدر حواسش نبده که سرمایه ای رو به من بده؟! ... یا من پیش پدرت انقدر اعتبار ندارم که دو تومن به من داده باشه ؟! 
این حال ماست به امام ... خدایی که امام رو مدیر اجرایی عالم کرده و به من و شما گفته برو سراغش ... حتما سرمایه خاص و استثنایی بهش داده ... فردی از کشور دیگه ای  با زبان و لهجه محلی خودش با امام صادق علیه السلام صحبت میکنه و امام دقیقا با همون زبان و لهجه جوابش و میدن ... اون فرد تعجب می کنه و امام صادق علیه السلام می فرمایند: خدا من را امام تو قرار داده اونوقت زبان تو رو به من یاد نداده؟! ... این یه قسمت خیلی کوچیک از قدرت و علمی خاصیه که خدا به امام داده ... این علم و قدرت در حدی است که مثل اون بچه که دو تا تک تومنی می خواست ... خواسته های ما برا ی امام مثل پول خرد می مونه ... 
مسله ای که امروز من و شما باید به هم یادآوری کنیم و بیاریم تو زندگیمون اینکه الان این فرد روی زمین وجود داره و من می تونم از وجودش بهره ببرم. یه چند دقیقه فکر کنید ... اگر بفهمید یه نفر روی زمین هستش که دارای علم و قدرت و نفوذ زیادیه و این آدم خیلی هم مهربانه ... محبتش مثل یه مادره ... این فرد در نزدیکی شما هم زندگی می کنه ... چی کار می کردی؟ ( حتما از یک یا دو نفر جواب بگیرید.) پس برم سراغ حضرت مهدی علیه السلام.
طبق بیان پیامبر[footnoteRef:3]  ما آدم های امروز می تونیم از نور وجود امام زمانمان استفاده می کنیم و از ولایتش بهره ببریم مانند بهره بردن از خورشيدى كه در پس ابر است. این مثال خیلی جالبه و وجوه تشبیه زیادی داره ... اما اصلی ترینش اینکه خورشیدی که تمام منظومه شمسی حول وجود اون می چرخه اگر پشت ابر بره و حتی اگر نبینمش باز خورشید هست با تمام خصوصیات و فوائدش ... و چه بسار افرادی که در زمان ائمه گذشته و امروزه در زمان حضرت مهدی علیه السلام از ایشون کمک خواستن ... چه رد علوم دینی که متخصصان اصلی هستن .. و چه در مسائل مختلف زندگی در جنبه های مختلف امامشون و صدا کردن و از وجودشون بهره بردن. بنابراین، فیض و بهرهمندی از امام زمانعلیه السلام ارتباطی به ظهور و غیبت امام ندارد و همه خلایق از آن بهره مند میشوند. [3: . وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالنُّبُوَّةِ إِنَّهُمْ يَسْتَضِيئُونَ بِنُورِهِ وَ يَنْتَفِعُونَ‏ بِوَلَايَتِهِ فِي غَيْبَتِهِ كَانْتِفَاعِ النَّاسِ بِالشَّمْس كمال الدين و تمام النعمة، ج‏1، ص: 253] 

4. خب،  بیایید یه مروری کوتاهی بکنیم از زندگی حضرت مهدی علیه السلام از زمان شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز امامت امام زمان. مدت 69 سال اول که غیبت صغری گفته میشه. افرادی که به نام «نوّاب اربعه» در بین ما معروف هستند، یعنی چهار نائب که یکی پس از دیگری توسط خود امام زمان علیه السلام برگزیده میشدند به طور خاص و مشخص با ایشان ارتباط داشتند. و در سال 329  با مرگ چهارمین آنها، با بسته شدن این مدل ارتباط، دوران غیبت صغری به پایان رسید. بنابراین در زمان غیبت صغری، افراد مشخصی به انتخاب خود امام زمان علیه السلام وجود داشتند که میتوانستند به طور دائمی با ایشان ارتباط برقرار کنند و ایشان را ببینند.
و بعد از پایان غیبت صغری اینگونه نبوده و نیست که افرادی، در هر زمان که بخواهند میتوانند با امام زمان علیه السلام دیدار داشته باشند. اما در همین ایام که به نام دوران غیبت کبری هستش همان طور که حتما شنیدید امام زمان علیه السلام با هر کس بخواهند به هر علت و مصلحتی ملاقات میکنند. ما نمونههای معتبر زیادی از تشرفات افراد مورد اعتماد به خدمت امام زمان علیه السلام در دوران غیبت کبری داریم. (می توان داستان یک تشرف به دلخواه بیان شود.) و هیچ دستور العمل خاصی مثل 40 بار به فلان جا بری و فلان کار و بکنی تا حتما امام را ببینی هم نداریم.  
حالا این سوأل را دوباره از شما میپرسم. بدون توجه به گزینهها جواب بدهید. آیا میتوان با امام زمان علیه السلام در زمان غبیت کبری ارتباط برقرار کرد؟ (منتظر جواب شوید.)
اصلاً ارتباط یعنی چه؟ چگونه میتوان ارتباط برقرار کرد؟ (منتظر جواب شوید.)
ارتباط یعنی یک کنش و واکنش. به کنش متقابل بین دو طرف ارتباط میگویند.[footnoteRef:4] مثلاً وقتی من بخواهم با شما ارتباط برقرار کنم. برای شروع چه کار میکنم؟  [4:  معرفت قدسی معرفت – بخش چهارم] 

درست است. سلام میکنم؛ و ارتباط ما زمانی برقرار میشود که شما جواب من را بدهید. بعد این ارتباط را ادامه میدهیم. برای همدیگر اهمیت پیدا میکنیم، در مشکلات غمخوار هم میشویم؛ اگر شما دارای قدرت زیادی باشید، میتوانید مشکلات من را هم حل کنید؛ و من حتی اگر نتوانم برای شما کاری انجام دهم، حداقل به خاطر ارتباطمان و محبتی که بین ما ایجاد شده، برای حل مشکلتان دعا میکنم. 
حالا ببینیم ارتباط برقرار کردن با این انسان استثنائی -یعنی امام زمان علیه السلام - چگونه است؟
میدانید چرا میگویم استثنائی؟ 
چون او در حال حاضر برترین انسان زنده است که روی کرهی زمین زندگی میکنه؛ او واسطهی خیر و لطف خدا است. امام رضا علیه السلام میفرمایند: امام آب گوارای زمان تشنگی است. یه جوری میگن که من و شما بفهمییم. همه ما تجربه کردیم که خیلی تشنه بودیم و آب گوارای و خوردیم ... چجوری به جانمون چسبیده و یه آخیش آخرش گفتیم. که اگر برم سراغ امام زمانم همین جوری روح و روان من حال میاد و جان تازه ای می گیره. 
حالا ارتباط با این آدم استثنائی، از همه هم استثنائی تره! چون ارتباط برقرار کردن با او از همه راحت تر است. 
تو میتوانی با او ارتباط برقرار کنی،  فقط با تکان دادن لبهایت 
همین الان هم میشود شروع کرد. با همون سلامی که همیشه ازش گفتیم. «سلام امام زمان!»؛ و ایشون هم حتما جواب میدن و ارتباط برقرار میشه.  حالا با او حرف بزن؛ درد و دل کن؛ کمک بخواه و بدان وجود او سرشار از محبت است.

بس تمام انسانها (چه خوب و چه بد) در هر مکانی که باشند، میتوانند با امام زمان علیه السلام ارتباط برقرار کنند. همانطور که همهی آدمها، چه خوب و چه بد، از هر قشری، در زمان سایر ائمه علیهم السلام، با آنها ارتباط برقرار میکردند....  امام خورشیدی است که نورش همهجا را فرا میگیرد. نور محبت امام به همه جا میرسد. وجود همه ما آدم ها و موجودات روی زمین بسته به وجود حجت خداست. و نور خورشید وجودش به همه ما میرسه. اما یه وقت من میرم تو اتاق و در  پنجره رو می بندم و پرده ها رو می کشم ... یه وقت هم پرده رو کنار می زنم و پنجره رو باز می کنم ... یا اصلا میرم بیرون تا در زیر تابش مستقیم نورش قرار بگیرم. 
هر چه ارتباطم و با امام زمان، جانشین خدا رو زمین بیشتر  و بیشتر بکنم. بهره ای که می برم خاص تر خواهد بود.
مثلا امروز که گفتیم رابط اصلی بین آسمان و زمین در زمان ما حضرت مهدی علیه السلام هستند ... و خدا هر چه بخواد به من بده ... مادی و معنوی ... به واسطه ایشون میده ... بیایم این دونستن هامون و بیاریم تو زندگیمون .. چی کار کنم؟ 
این خیل یمهمه که شعار ندم ...عمل کنم ... من که میگم امام زنده دارم .. روی همین کره خاکی زندگی میکنه .. به واسطه وجود اون به من روزی می رسه ... و اون باب ا... است. چی کار کنم ؟ صبح به صبح که می خوام بیام دانشگاه ... وایسم .. حالا چجوریش با خودت .. تو اتاقم یه چند دقیقه وایسم رو به قبله ... یا اومدم دم در یه چند دقیقه ای بایستم ... یه سلام به امام زمان بدم ... درِ ارتباط بین خودم و خدا رو بزنم ... و بگم آقا من نمی دونم امروز چی قراره بشنوم ... هر چی هست شما به من بفهمون ... یا یه جایی تو درس هام گیر کردم ... امام زمان متخصص تمام مسائل هستن ... به امام زمان بگم آقا من نمی فهمم .. حالیم کن ... بهم بفهمون ... 
یا وقتی میری سر کار ... روزی رسون خداست ... و به واسطه امام زمان ... در بزن ... هر روز این کار  بکن ... بگو من نمی دونم چی پیش میاد ... اوون هم تو این اوضاعی که جامعه من درگیرش شده ...اما یا صاحب الزمان می دونم خدا به واسطه شما به من میده ... من و بی نیاز کن ... دل من و خانوادم و محکم کن ... مطمن باش اون بلده چی کار کنه و حتما جواب میده ... 
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